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مکعب سفید

بوم خاکستري

اعتراض کارتونیست ها 
به کشته شدن محیط بانان

شــرق: کاربران فضاهای اجتماعی 
و مجــازی بــا ایجــاد ده هــا طرح 
کشته شدن محیط بانان  به  گرافیکی 
و شــکار حیوانات اعتــراض کردند.  
بــه گــزارش «ایلنــا»، در منطقــه 
حفاظت شده گنو در مأموریت گشت 
و کنتــرل در ضلع غربی این منطقه 
حفاظت شــده و شــکارگاه سیاتک 
و تنگــه گچ؛ دو نفــر از محیط بانان 
منطقه حفاظت شــده بــه نام های 
محمد دهقانــی و پرویز هرمزی به 
دست شکارچیان غیرمجاز به ضرب 
گلوله شکارچی یا شکارچیان کشته 
شــدند. دوســتداران محیط زیست، 
علاقه منــدان بــه حیات وحــش و 
هنرمندان در شــبکه های اجتماعی 
و فضــای مجــازی بــا اســتفاده از 
تصاویــر و طرح هایی اعتراض خود 
را به این نوع رفتارهای غیرانســانی 
نشان دادند. در این میان هنرمندان 
کاریکاتوریست و گرافیست نیز مانند 
هر حادثه و اتفاقی که در کشور رخ 
می دهــد، بیش از دیگــران حضور 
پررنگی داشــتند. با توجه به اینکه 
تا امــروز ۱۱۹ محیط بان به دســت 
شــکارچیان کشته شــده اند، ایجاد 
کمپین هایــی با عنوان « من - یک - 
محیط بانــم» و کامنت های فراوانی 
کــه دراین بــاره منتشــر می شــود، 
اشــاره به نبود قانون برای حمایت 
از حیوانــات و محیط بانــان دارد و 
کاربــران اجتماعــی و دوســتداران 
محیط زیســت با اســتفاده از قدرت 
انتشــار  ســرعت  و  اطلاع رســانی 
فضاهای اجتماعــی، اعتراض خود 
را نســبت به کشته شدن این افراد و 

شکار حیوانات نشان دادند. 

فاز  اول نمایش آثار
انجمن نقاشان

اعضای  پژوهشی»  «کارنمای  شرق: 
زیر ۴۰ ســال انجمن نقاشان ایران، 
دهه آخر تیــر در خانــه هنرمندان 

برگزار خواهد شد. 
بــه گــزارش مهــر، «کارنمــای 
پژوهشــی» اعضــای زیر ۴۰ ســال 
انجمن نقاشــان ایران در فاز اول ۲۱ 
تا ۲۹ تیرمــاه در تمامی گالری های 
خانه هنرمندان ایران برپا می شــود. 
درحال حاضر انجمن نقاشــان ایران 
۴۷۳ نفر عضو زیر ۴۰ سال (پیوسته 
و وابسته) دارد که از این تعداد ۸۲ 
نفر به دنبال فراخوان انجمن رزومه 
و تصاویــر آثارشــان را برای انجمن 
ارســال کرده انــد و «کارنمای اول» 
با آثار این گــروه در خانه هنرمندان 
گشایش خواهد یافت و طبق اعلام 
کمیته نمایشــگاهی انجمن نقاشان 
ایران روند تماس با اعضا و دعوت از 
آنان تا بسته شدن پرونده همه افراد 

زیر ۴۰ سال ادامه خواهد یافت. 
در این نمایشــگاه از هر هنرمند 
حداقل پنــج اثری که در دو ســال 
اخیــر خلــق کرده اند بــه نمایش 
نمایشــگاه در  این  آمــد.  درخواهد 
راســتای دیده شــدن آثار گروه های 
انجمن  اعضــای  مختلــف  ســنی 

نقاشان برپا خواهد شد.

آونگ

یادداشت هایی  درباره هنر  معاصر
ناقوس و  پروانه

هفته گذشــته بود که لدویکو انــودی، آهنگ ســاز ایتالیایی، در 
پروژه ای که توســط صلح ســبز هدایت می شود، شرکت کرد و روی 
دریای یخ زده شــمال نروژ به اجرای قطعه نه چندان بلندي با پیانو 
پرداخت که بســیار مورد توجه دوستداران محیط زیست قرار گرفت. 
در چنیــن موقعیتی دیگر نمی توان به تحلیل و نقد ســاختار قطعه 
موســیقایی پرداخت بلکه تنهاوتنها باید به توجهی که یک هنرمند 

به دنیای اطراف دارد آفرین گفت. 
آیا این کنش و رویداد شــنیداری و مشــابه آن خواهند توانست 
جلوي آب شــدن روزانه یخ های قطب شــمال و جنوب را بگیرند؟ 
قطعا پاســخ منفی اســت امــا همیــن رویدادهــا می توانند باعث 
بالارفتن حساســیت افــکار عمومی شــوند تا به نتایج اســتفاده از 
سوخت های فسیلی بیشتر بیندیشند. دوران معاصر، همین زمانه ای 
که در آن به ســر می بریم، روزگار فعالیت های میکروسکوپی است؛ 
فعالیت هایی که به چشم دیده نمی شوند اما تأثیری قدرتمند دارند 
مانند همان نظریه بال زدن پروانه در ســمتی از جهان و ایجاد توفان 
در بخشــی دیگر از جهان. پس امروز نمی توانیم خرده فعالیت های 
کوچــک را دســت کم بگیریم. البته به شــرط آنکه ایــن فعالیت ها 
دامنه دار و ممتد باشــند. مــا نیازمند انواع مختلفــی از کنش های 
آگاهانه هستیم که می توانند بر مبنای ایجاد حساسیت های عمومی 
تعریف شــوند. خوشبختانه نهادهای رســمی اگر کمکی در این راه 
نمی کنند ســنگ اندازی هــم نمی کنند. در ایــن موقعیت هنرمندان 

نقش بسیار مهم تری را برعهده دارند. 
موضوع هــای زیســت محیطی و بحران های متنوع آن سراســر 
کشورمان را فرا گرفته؛ از بیابان زایی، آلودگی های شیمیایی/ صنعتی 
(پســاب کارخانجات) و حفر چاه های غیرقانونی در مناطق مختلف 
شــهری و روســتایی تا پدیده نوظهور گرد و خاک و غبار که مناطق 
جنوب غربــی ایران را هدف قرار داده اســت و نیــز آلودگی هوا در 
کلان شــهرها و قطع درختان به ویــژه در تهران. تــلاش هنرمندان 
می تواند در رویدادهای مختلف هنری آغاز شــود. صدای زنگ خطر 

را همگان نمی شنوند زیرا مشغول روزمرگی های خویش هستند. 
این کار تنها به معنای برگزاری نمایشگاه در یک گالری و فروختن 
چند تابلو نقاشــی نیســت. منظور رویدادهایی اســت کــه ویژگی 
میان کنشی داشته باشــند و مردم را نیز درگیر رویداد و مسئله کنند. 
پدیده های زیست محیطی باید از «موضوع بودن» تبدیل به «مسئله» 
شوند. یعنی فراموش نشوند و مرتب به آنها رجوع شود. در متن، در 

تصویر، در ویدئو، در شعر و موسیقی و در پرفورمنس. 
در همین تهران پایتخت که پروژه هــای بیهوده و پرخرجی مثل 
«نگارخانه ای به وســعت شهر» اجرا می شــود، شاهد قطع بی رویه 
درختان تنومند خیابان های اصلی هســتیم. ایــن فاجعه نمی تواند 
بدون ســازماندهی به انجام برســد. بســیار جای تعجب است که 
هنرمندان حوزه تجســمی و معماری نســبت به این ماجرا از خود 
واکنشــی نشان نمی دهند. شــهرداری قبل از آنکه با نگاهی غلط و 
ناشــیانه به هنر جهان و ایران بپردازد، بایــد تکلیف خود را با قطع 
درختان شهر روشــن کند؛ درختانی که سرمایه های زیستی و بصری 
شهر هستند. هویت خیابانی مانند خیابان ولی عصر با چنارهای زیبا 
و قدیمی اش مشــخص می شــود. ازبین بردن باغ های شمال تهران 
پروژه ای ســابقه دار اســت که از چند دهه پیش در زمان شهرداری 
جناب کرباســچی و با موج اول فروش تراکم آغاز شده اما روند این 

فاجعه در سال های اخیر بسیار تندتر شده است.
منابع بصری یک شــهر، مجسمه های زشــت گچی و فایبرگلاس، 
تیر و تخته ها، شــیرین کاری ها و آزمون و خطاهای تعدادی دانشجوی 
ذوق زده که پیاده روها را نقاشــی می کنند، نیست. (روزی در حال عبور 
از پیاده رو بودم، دیدم دو دانشــجو نشســته اند و درحال نقاشی روی 
«سنگ مانع ها» هستند. والدین یکی از این دو هنرمند یگانه و نورسیده 
هم در کنارشــان بودند و تشویقشــان می کردند... الهی مادر قربونت 
بره... به به چقدر خوشگل کشــیدی. خندیدم و گذشتم. والده مکرمه 
فرمودند: حســود هرگز نیاســود). در نهایت مســئولان هم می گویند 
هــدف ما حمایت از جوانان اســت. نه برادر، هدف شــما پایین آوردن 
هزینه هاســت. دانشــجو که پولی نمی خواهد. ابــزار و ماده و عرصه 
می خواهد. چه بهتر از اینکه تهران را به دســت این جوانان بسپاریم و 
داستان برایمان مُفت تمام شود. با یک تیر چند نشان می زنیم. اسمش 

را هم می گذاریم زیباسازی شهر... به استقبال بهار می رویم... .
منابع بصری شــهر که می توانند مرجعی برای هنر باشند همان 
باغ ها، کوچه باغ های قدیمی و زیبای تهران هســتند که دست هایی 
بی رحمانه درحال نابودی آنها هســتند. به یاد دفترچه های طراحی 
بزرگانی چون ســیحون می افتم که باغات شمال تهران را با مرکب 
و قدرت به تصویر می کشــید. به یاد شــعرهای نوســتالژیک محمد 
صالح عــلا می افتم که چگونه کوچه باغ هــای تجریش و دربند را با 

کلام تبدیل به خاطراتی ماندگار می کرد. 
گنــاه تهران چیســت؟ با شــما چه کــرده که چنیــن زخمی بر 
پیشــانی اش می نشــانید. تهران خواهد ماند. شــما رفتنی هستید. 
جایگاه هایتان موقتی اســت و آنچه می ماند وجدان هایی اســت در 
عذاب. هنر معاصر خواب آلود اســت. می دانم امــا چاره ای نداریم 
جــز آنکه با هرآنچه در دســت داریم (قلم، قــدم، ذهن، هنر، جان 
و روح...) ایــن بحران را از «موضوع» تبدیل به «مســئله» کنیم. در 

این باره باز هم خواهیم گفت. 

محمدعلی بنی اســدی خــودش هم می گویــد تودرتو حــرف می زند. حین 
پرداختن به یک موضوع، روایت دیگری را می گوید هرچند باز هم به موضوع 
اصلــی برمی گردد و دراین بین، ســؤال هایی را مطرح می کنــد که بلافاصله 
جواب هایش را نیز می گوید. او یکی از تصویرســازهای شناخته شــده ایرانی 
است که در سال ۱۳۳۴ در سمنان متولد شــد. البته او نقاش، کارتونیست و 
مجسمه ساز هم هست و علاوه بر تدریس در کانون پرورش و دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران، در سال ۲۰۱۲ نامزد جایزه هانس کریستین آندرسن شد. 
بنی اسدی همچنین جایزه های دیگری هم دریافت کرده است، اما بهانه ما در 
این گفت وگو، نمایشگاه «کارنامه»بود که در موزه هنرهای معاصر آغاز شد که 
فرهنگ دیداری کودکان در دهه های ۳۰ تا ۶۰ را بررسی کرده بود. با این حال، 

صحبت به وضعیت تصویرسازی هم کشیده شد.

 علی بختیاری، کیوریتور نمایشگاه، در نشست خبری ای که برگزار شده  �
بــود، گفت فرهنگ دیداری در آن دهه ها متأثر از فرهنگ غرب و شــرق 
(شوروی) و از هویت ایرانی بی بهره یا کم بهره بوده است. درعین حال، ما 
شاهد آن هستیم آثاری که در آن دوران خلق شده، همچنان موردتوجه 
و به عنوان یک جریان تأثیرگذار مطرح است. اگر هویت ایرانی در آن آثار 

کم یا اصلا نبوده، چطور چنین تأثیری گذاشته است؟ 
به نظرم برای بررسی این مسئله تکه تکه جلو بروم. این سؤال برای من 
که سنم به گونه ای است که با کانون پرورش فکری کودک ونوجوان عجین 
شــده، به شــکل دیگری مطرح اســت. برای من که در خانواده ای بزرگ 
شــده ام که با کتــاب و مجله بیگانه نبود، کشــف کتابخانه کانون پرورش 
مســئله فوق العاده ای بــود و هنوز کتاب هایی را کــه آن موقع خوانده ام، 
یادم اســت. کلاس هفتم با امین نظر که از طراحان خوب اســت، دوست 
شــدم و بعد ما دو نفر با مجید درخشــانی (آهنگ ســاز) دوست شدیم. 
کانون پرورش هم پاتوق ما شد. هنوز آن کتاب ها یا نقاشی کردن در کانون 
پرورش را یادم هســت. ما در آن دوران با این مســئله خیلی مهم مواجه 
بودیم که کتابخانه در اختیارمان بود درحالی که در دبســتان این امکان را 
نداشــتیم. از همــان کتاب هایی که به کتاب های طلایی معروف شــد و از 
سوی انتشــارات امیرکبیر منتشر می شد، استفاده زیادی کردیم. درحقیقت 
بخش زیادی از تابســتان و اوقــات فراغت را در کتابخانــه می گذراندیم. 
کتاب هایی مثل «شور زندگی» و «طلای اندام ها» را خواندیم که امین نظر 
طرفــدار ونگوگ و من طرفدار گوگن شــدم. الان که به کارهای آن دورانم 
نگاه می کنم، تأثیــر این کتاب ها را روی کارهایم می بینم. ضمن اینکه قرار 
بود جزء بچه هایی باشم که تشویق شوم و بورسیه بگیرم. این اتفاق نیفتاد 
و من برای تحصیل در دانشــکده هنرهای زیبا بــه تهران آمدم و آرام آرام 
راهم به ســمت کانون پرورش باز شــد. وقتی مدارکــم را به کانون بردم، 
قرار بود به کســی بدهم که ظاهرا چون همراه آقای گلسرخی بود، فراری 
شــده بود، اما از اتاق بغل دســتی آقایی را به نــام محمود صدا کردند که 
موهای بور و سبیل های طلایی رنگی داشت و ایشان محمود دولت آبادی 
بود. آرام آرام با بودن پرویز کلانتری و همان طور که نوشته شده، من کشف 
آقای کلانتری بودم، ماجرای من با کانون پرورش شروع شد و مربی نقاشی 
شــدم. محل رفت وآمد، یک ساختمان باریک و بلند در خیابان جم بود. در 
هر طبقه ، مجموعه ای کار می کردند که الان بسیار سرشناس هستند، مثل 
فرشــید مثقالی، نورالدین زرین کلک، عباس کیارستمی، علی اکبر صادقی 

و... هم زمان در رشته انیمیشن هم قبول شدم... .
یک دوره دوساله در خود کانون... .  �

دقیقا، می خواهم بگویم وارد این مجموعه شدم و یک فعالیت مستمر، 
جدی و بســیار جذاب را می دیدم. وقتی نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای 
معاصر را دیــدم، تقریبا این خاطرات برایم زنده شــد؛ خاطرات عجیبی که 
برایم حیرت انگیز بود.  ای کاش می شــد کارنامه دیگری هم برگزار می شــد 
که فعالیت های بعدی کانون پرورش نمایش داده شود. درواقع می خواهم 
بگویــم در دوره ای که چیزی نبود و کتاب برای خواندن خیلی کم رمق بود، 
فعالیت  های کانون بســیار مهم بود، چون به واسطه اینکه معلم نقاشی و 
بعد معلم انیمیشن کانون شدم، به شــهرهای مختلف سفر کردم و شاهد 

بازخوردها بودم... .
چه بازخوردهایی؟  �

یادم هســت بــه فیروزآباد فــارس رفته بــودم که آن موقع بــه آن دِه 
جهانگیرخان کشــکولی می گفتند و دیدم به سختی کتاب ها را به روستاها و 
بچه های عشایر می رســاندند. این بچه ها از مرکز دور بودند و در فضاهایی 
زندگی می کردند که بیشتر در کپر بود. این کتاب رسانی ها مسئله مهمی بود 
اما حالا برگردیم به اینکه آیا کسانی که آن موقع کار می کردند، تأثیر گرفتند؟ 
حتما تأثیر گرفتند، خیلی هم تأثیر زیادی گرفتند. حتی می توانم این توضیح 
را دربــاره خودم بگویم که چون من رشــته هنر را خواندم، معلم شــدم و 
شغلم هنر شد، طبیعتا باید هنر را بشناسم و بدانم انگیزه ها چه بوده است. 
دیگر اینکه به دلیل مترجم بودن شــوهرخاله ام، کتاب فروشی های شاه آباد 
(خیابان جمهوری) را می شــناختم امــا کانون پرورش الگویی شــد برای 
کتاب هایــی که مقداری از حالت بازاری بیــرون آمدند و به بچه ها اهمیت 
می دادند منتها چون این کار جدید بود، تقریبا مسئله ای به نام هویت وجود 

نداشت، بلکه ساختن مطرح بود. 
ساختن چه چیزی؟  �

ســاختن یک کتــاب، فیلم یا اصلا یک تصویر. شــما این تصویــر را باید 
چگونه می ســاختید؟ آیا پیشــینیان شما این کمک را به شــما کرده اند که 
روی شــانه های آنها بایستید؟ این پیشینیان کســانی نیستند که برای کودک 
به صورت جدی کار کرده باشــند. شما باید از جایی الگو بردارید. می توانید 
منتظر شــوید الگویی ساخته شود و براساس آن الگوی نوشتاری، دست به 
اقدامی بزنید که این کار خیلی ســخت و دشوار است. به هرحال، دوستان 
زیادی شروع به کار کردند. اگر بخواهیم بگوییم رویکرد هویتی وجود داشته 
است، می توانیم به تلاش های علی اکبر صادقی، پرویز کلانتری و زرین کلک 
اشــاره کنیم. اینها سعی شــان کردند حالا اینکه آیا کسی توانسته است کار 
مهمی هم انجام دهد؟ بله. کار مهمی انجام دادند. اگر جوایز ملاک اســت 
که جایزه برده اند یا اگر کتاب نفیســی موردنظر هســت، انجام شده است. 
به هرحــال، باید اتفاقی به وجود می آمد اما نســل بعدی که بعد از انقلاب 
هست، باید کجا بایستد؟ بین نسل ما و قبلی فاصله افتاد برای اینکه ابتدای 
انقــلاب بحث هویت پیش آمد و بحث هویت روی شــانه های ما قرار داده 
شــد، نه اینکه من آن را حمل کرده باشــم، اما درحقیقت همه مسئله من 
پیداکــردن هویت بود. حالا ممکن اســت در جاهایی افــراط و تفریط کرده 
باشــیم که طبیعی است، اما نســل بعد از من که در دانشگاه با آن روبه رو 

هستم، اصلا دنبال هویت نیست. 
چطور؟  �

فکر می کردم به عنوان یک تصویرگر و نقاش مجبور شــدم دوباره هویت 

را پیدا کنم. این پیداکردن چگونه بود؟ اولا مســئله دگرگون شــده بود مثلا 
جعفر ابراهیمی، شــعری در «کیهان بچه ها» می گفت که از موشــک باران 
شــب قبل گرفته شده بود و من تصویرگر باید برای آن تصویر پیدا می کردم. 
این اتفاقی بود که مشابه آن را پیدا نمی کردید و نمی توانستید الگو بردارید. 
اکنون وقتی در یک چشــم انداز نگاه می کنیم، به نظر می آید نســل گذشته 
من شــروع به یادگرفتن و آموزش گرفتن کرد. درســت است در فیلم سازی، 
بیشــترین فیلم هایی که دیدیم مربوط به اروپای شرقی بود، اما دلیل داشت 
چون از ســال ۵۴ به بعد فضا سیاســی تر می شد و دوســتان من فرضشان 
بر این بود که نباید والت دیســنی ببینیم چــون از آنِ بچه های خیلی مرفه 
است. یکی از دوستانم که از ایران رفت، می گفت نباید پلنگ صورتی ببینیم 
چون او همه چیز را خراب می کند و تنها الگوی ســازنده شادابی که توضیح 
می داد، زندگی خوب است و باید از آن تأثیر گرفت، متعلق به اروپای شرقی 
بــود. توجه کنید چقدر بچه های ما لولک وبولک یــا پت ومت دیدند؟ همه 
اینها مال اروپای شــرقی اســت. بنابراین فرض بر این بود هنری پیدا شــود 
که ســازنده باشد اما مشکلی که من امروز با آن مواجهم، این است که فکر 

می کردم نسل بعد از من سرراست قصه گفتن را یاد می گیرد. 
به نظرتان یاد نگرفت؟  �

به نظرم یاد نگرفت و تحت تأثیر جایزه  جشــنواره ها، دوســتان را به این 
سمت هل دادند که تک فریم های خوبی را از خارجی ها یاد بگیرند به جای 
اینکه روایت کردن سرراســت را یاد بگیرند. فرض من بر این اســت که یک 
فیلم ســاز، قصه نویس، تصویرگــر، نقاش و... آیا می توانــد در یک پاراگراف 
سرراست بگوید چه می خواهد روایت کند و بعد از آن چگونه بگوید؟ دوره 
دانشجویی من دوره پیتر مکس و.... و در سال های ۵۴-۵۵ فضای هیپی ها 
در جهان بود و این معاصربودن شــاید موردتوجه خیلی ها بود. همان طور 
که الان این اتفاق می افتد. در آن زمان با دوســتانی که با هم هنر را شــروع 
کردیم، قصد رفتن داشــتیم چون می خواستیم ببینیم در هنر چه خبر است 
و من ماندگار نشــدم و خیلی ســریع برگشــتم، وقتی الان بــا هم گفت وگو 
می کنیــم، می گویند مطلقا به هویت فکر نکن. آنها فکر می کنند جهان یک 
دهکده شــده و همه با هم در ارتباط هستیم اما من همچنان ایرانی بودنم 
برایم ملاک اســت و به همین دلیل برگشتم چون دیدم خیلی ایرانی هستم. 
ایرانی بودن یعنی اینکه خصلت هایی را دیدن و نوعی نگاه را داشــتن. مثلا 
انــدی وارهول در تصویرهایش یک هنرپیشــه هالیــوودی را تکرار می کرد 
اما دوســتان ایرانی هرچه سعی کردند چنین کســی را پیدا کنند، نشد. من 
موسیقی شجریان و کلا موسیقی سنتی را خیلی دوست دارم اما هیچ وقت 
بــرای هیچ هنرمندی غــش نکردم یا حتی وقتی به بولونیــا رفته بودم، در 
غرفه آمریکا عکس همفری بوگارت را گذاشــته بودند، خب این فرهنگ من 
نیســت. نمی توانم بگویم پاپ آرت کار می کنم و کوکاکولا خیلی در زندگی 
من مهم است. کسی شبیه الویس پریسلی را در ایران پیدا می کنید؟ بنابراین 
این نوع نگاه حتی نهیلیســم، نیست انگاری و افسردگی های شدید در اینجا، 
آن مدلی نیســت. ما همچنان ســویه دیگری داریم. همچنان سیزده بدر زیر 
درخت می نشــینیم و همچنان به همسایه مان فکر می کنیم. شاید طبیعتی 
اســت که ما در آن قرار می گیریم و انگار چاره ای وجــود ندارد. وقتی قرار 
می شود کارهایم برای یک مسابقه خارجی برود، ممکن است تک فریم های 
من برای تصویرگر آن ســوی کشور قابل درک نباشد. یک مثال دیگر می زنم. 
ورک شاپی برای یک تصویرگر انگلیسی برگزار شده و او خواسته بود سیمرغ 
بکشــد اما بعدا که شــمرده بود، دیده بود ۳۰ مرغ نیستند و گفته بود یعنی 
چه؟ چرا ۳۰ مرغ نکشیدید؟ ما همه چیز را با یک نماد و نشانه حل می کنیم 
اما او انتظار داشت به صورت عینی سیمرغ (۳۰ مرغ) را ببیند چون تفاوت 
فرهنگ داریم. من این روزها قصد کرده ام آرام آرام بنویســم تا دو ســالی را 
کــه در جنگ بودم و فضاهایــی را که دیده ام، بنویســم. نمی خواهم قصه 
حادثه ای بنویسم اما تا شروع به نوشتن می کنم، چیز دیگری برای من پیش 

می آید که منجر مي شود وارد فضای فلسفی متفاوت شوم. آیا واقعا ممکن 
اســت برای یک ســرباز آمریکایی که در جاهای دیگر جنگیده است، چنین 

اتفاقی بیفتد؟ 
دقیقا چه چیزهایی باعث شد تصویرســازی های آن دوران ماندگار  �

شوند؟ 
این را بگویم من واقعا قصدم مقایســه قبل و بعد نیست اما فرض کلی 
من این اســت که تقریبا همه ما به حال خود رها شده ایم. یک جایی را پیدا 
کنید، کســی را به بیرون از ایران فرستاده باشد که چاپ یاد گرفته باشد مثل 
بهمن دادخــواه که مثل او فریم هایی از کتابــش در موزه هنرهای معاصر 
نگهداری می شــود و بتواند چنین تولیدی داشــته باشــد. یک بــار در موزه 
هنرهای معاصــر خانم توران میرهادی می گفت تصویرگری می خواســت 
کپرهایی را در بلغارســتان کار کند و ناشــر، او را فرستاد تا این کپرها را ببیند 
یا دوســت دیگری می خواســت قورباغه ای را که به پادشاه تبدیل می شود، 
به تصویر بکشــد، او شــش ماه تلاش کرد تا آن تصویر مناسب را پیدا کند. 
کدام یک از تصویرگران دستشــان را در جیب شــان کرده و شش ماه تلاش 
می کنند برای اینکه به تصویرشــان برســند؟ دســتمزدی را که ناشــران به 
تصویرگران می دهند یک ضرب و تقسیم ساده کنید ببینید می توانند زندگی 
خودشــان را بگذرانند که انتظار یک کار ماندنی دارید؟ وقتی می خواســتم 
کارهایم را به جایزه هانس کریســتین اندرســن بفرستم سعی کردند به من 
دلداری بدهنــد که اتفاقی برایت نمی افتد چــون جنس کتاب هایت خوب 
نیســت. بخشی از کتاب هایی که فرستاده شــد، دوباره برایش جلد مقوایی 
ســاختند. ما کجا ایســتادیم و چه منظری داریم؟ من ســعی کردم دو، سه 
ســال روی یک کتاب متمرکز شــوم اما وقتی کتاب منتشــر شد اصلا چیزی 
نبود که من ســعی کرده بودم، تازه میزان دستمزدم را از همه دانشجویانم 
ارزان تر گرفته بودم. وقتی می گویم دانشــجویان منظورم کســانی است که 
تازه قدم در راه گذاشته اند. بنابراین عملا منتظر چه چیزی هستیم؟ حاضرم 
کتاب های متون قدیمی خودمان را خیلی هم جدی ظرف چند سال کار کنم 

اما بدانم خروجی این کتاب ها خوب و فاخر است. 
نشســتی در سال ۹۱ برای جایزه هانس کریستین اندرسن برگزار شده  �

بود و شــما آرزو کرده بودید روایتگری دوباره به تصویرسازی های کتاب 
برگردد. بحث روایتگری قبلا چطور بود و الان چه وضعیتی دارد؟ 

نسل ما که بعدا در کیهان بچه ها دور هم جمع و دیده شدیم، تصویرگری 
نخوانده و از نقاشــی آمده بود که بعدا همه ما به نقاشــی برگشــتیم. شاید 
من دیرپاترینشــان بودم که در تصویرگری بیشــتر ماندم اما مسئله ما نقاشی 
بود. وقتی هم شــروع به کار کردیم همچنان نقاشــی می کردیم و همچنان 
تک فریم هایمان جذاب بود. در نقاشی دنبال اینکه قصه ای را توضیح دهیم، 
نبودیم. من جزء کســانی بودم که انیمیشــن را هم خیلی دنبال نکردم چون 
در آن دوره نمی توانســتم کار خــودم را تکرار کنم. پــس تربیت تصویرگری 
که صبوری اش را داشته باشــد و فریم به فریم جلو برود و بیننده یا مخاطب 
بتواند از روی تصویرها قصه را حدس بزند، انجام نمی شــد یا کم رنگ انجام 
می شــد. نسل بعدی، در دانشــگاه تصویرگری خوانده بود، کتاب های زیادی 
دراین باره بود و حداقل اینکه نشســت های مختلفی درباره نحوه روایتگری 
برگزار شــده بود و اینها چیزهایی بود که انتظار می رفت آنها بیایند و شروع 
به کار کنند. درحقیقت یک نوع از خودگذشــتگی هم در دورن تصویرگر باید 
نهادینه شده باشد. دعوایی که در دوران کیهان بچه ها در سال های ۶۵ تا ۷۵ 
به اوج رسیده بود، هنوز هم در گفت وگوی تصویرگرانی با سن بالاتر از خودم 
می بینم که می گویند تصویرگر مهم است اما نویسنده می گوید نویسنده مهم 
است و ناشر هم به نوعی خودش را مهم می داند، یعنی هیچ کدام در اختیار 
هم نیستند. من این روزها همین کار را می کنم. وقتی کتاب آقای بیوک ملکی 
یا  هزارویک شب نشــر نیلوفر را کار می کردم، همه سعی ام این بود که ببینم 
لحن نویسنده چیســت. حتی فرصتی پیش آمد که نشستیم و با آقای بیوک 
ملکی صحبت کردیم و ایشــان درباره خاطراتش از چگونگی ســرودن این 
شعرها گفت، اما قبل از این اصلا دوست نداشتم گوش کنم نویسنده یا شاعر 
چه کار کرده است. بعد از آن تازه فهمیدم پیچیدگی لحن بیوک ملکی از کجا 
آمده اســت و چون نام کتاب «پیاده رو» بــود، مدت های زیادی به پیاده روها 
می رفتــم تا ببینم پیاده روهای ما معنا دارنــد و بعد فهمیدم پیاده روهای ما 
معنــی ندارد و ما اصلا پیاده رو نداریم درحالی که از ســال ۱۹۶۸ به بعد که 
پیاده رو در کشــورهای غربی مثل فرانسه معنا پیدا کرد، در ایران نتوانست به 
شخصیت مستقلی برســد. بنابراین پیداکردن لحن نویسنده و اینکه چگونه 
داســتان را پیش ببریم، مهم اســت. من دنبال یک تصویرگری سالم به این 
معنا که قصه را پیش ببریم، نویســنده، ناشــر و مخاطب هم راضی باشند، 
می گردم. درحالی که می بینم دوستان تصویرگر بسیار بااستعدادی داریم که 
ذوق زده تصویرهایی هســتند که خودشان می سازند. درحالی که این تصاویر 

قرار است قصه ای را روایت کنند. 
درست است که ما تصویرگری هایمان را با غرب مقایسه کنیم؟  �

نه، برای اینکه ما اصلا تصویرگری غربی را با آن تعریفی که دارد، نداریم. 
البته این اعتقاد من اســت. تصویرگری غربی دارای موضوع هایی است که 
در ایران روی آن کار نشده. ما کمی از حالت نصیحت گرایانه تصویرهایمان 
و لحن نوشتاری دور شــده ایم. برای اینکه کشف اتفاق بیفتد باید با بچه ها 
همراه شویم و کج وکوله طراحی کنیم، البته نه به معنی جشنواره ای. کمی 
هــم خودمان را جای کودک بگذاریم. شــاید هنوز احتــرام به کودک را یاد 

نگرفته ایم. 

نمایشگاه «کارنامه» از دید محمدعلی بنی اسدی:

به  حال خود رها شده ایم
 سحر آزاد
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